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حوادث 4

افزایش 65 درصدی وقوع سرقت در استان 

صدرا - میزان وقوع سرقت در استان در فروردین امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 65 درصد افزایش یافت. رئیس پلیس 
آگاهی استان گفت: طی این مدت 16 باند سارق منهدم و در 
قالب آن 75 سارق دستگیر و 300 فقره سرقت کشف شد.به 
گزارش خبرنگار ما ، سرهنگ »حسینی« با بیان این که 85 درصد 
سارقان دستگیر شده بومی استان بوده اند افزود: تعدادی از این 
سارقان نیز افرد سابقه داری بودند که مشمول عفو شده بودند اما 
قدر این فرصت را ندانستند و مجدد به سرقت روی آورده اند.وی از 
افزایش 34 درصدی وقوع سرقت از منزل و 350 درصدی سرقت 
از مغازه در استان خبر داد و اظهار کرد : این بدان معنا نیست که 
قبلا شاید دو یا سه فقره سرقت از مغازه داشته ایم و اکنون به 10 
مورد افزایش یافته است و درصد بالا نشان از تعداد بالای سرقت 
ها نیست.وی ادامه داد: میزان سرقت از اماکن خصوصی به 

دلیل سهل انگاری، غفلت و جدی نگرفتن هشدارهای پلیس 
امسال نسبت به سال قبل افزایش یافته است.وی به افزایش 25 
درصدی سرقت از اماکن دولتی نیز اشاره کرد و گفت: همچنین 
سرقت خودرو 63 درصد، موتورسیکلت 23 درصد، محتویات 
داخل خودرو 70 درصد، لوازم خودرو 123 درصد و احشام 45 
درصد افزایش نشان می دهد.وی با بیان این که 75 درصد سرقت 
ها تاکنون کشف شده است افزود: از مجموع سرقت های انجام 
شده از منازل 51 درصد و مغازه 111 درصد کشف شده است.
وی با بیان این که سارقان در حرکت، خراسان جنوبی را استانی 
امن برای خود می دانند اظهار داشت: در این موقعیت استان برای 
این دسته از سارقان نیز ناامن شده است و حدود یک سال است که 
با کشف و انهدام چندین باند سارق غیر بومی موضوع سارقان در 
حرکت در استان کنترل شده است.به گفته وی وضعیت خراسان 
جنوبی به گونه ای است که جرایم جنایی از جمله قتل، سرقت 
های خشن، سرقت بانک و مسلحانه نسبت به سایر استان ها وجود 

ندارد و در این زمینه جزو استان های امن محسوب می شویم.وی 
تصریح کرد: سرقت در ایام عید از منازلی انجام شده بود که نسبت 
به ساخت بنا و تجهیزات حساسیت بیشتری داشتند اما نسبت به 

ایمنی منزل کوتاهی کرده بودند.

مردم همچنان گول تماس تلفنی را می خورند •
وی در ادامه سخنانش با تاکید بر این که 98 درصد تماس های 
تلفنی مشکوک ، کلاهبرداری است گفت: موضوع کلاهبرداری 
دغدغه همیشگی پلیس است این در حالی است که مردم کماکان 
گول تماس های تلفنی را می خورند و باور ندارند کلاهبرداری 
است.وی افزود: کلاهبرداران از برندهای خاصی استفاده می  
کنند و همچنین در مناسبت  های خاص از عنوان  های مختلف 
استفاده می کنند تا بتوانند به اهداف شوم خود برسند و بسیاری 
از افراد با وجود هشدارهای پلیس به سمت عابر بانک می روند و 

تمام فرایندها را انجام می  دهند.

رضایی – وقتی در خانه یکی یک دانه باشی 
شرایط زندگی تو هم فرق می کند و به نوعی 
هم  من  هستی.شرایط  توجه  کانون  در 
همین طور بود. پدرو مادرم نمی گذاشتند 
آب در دلم تکان بخورد و به اندازه وسع 
خود برایم کم نمی گذاشتند. در مجموع 
زندگی خوشی را تجربه می کردیم. تا روزی 
که مدرسه نرفته بودم پدرم از کوچک ترین 
تعطیلی هم استفاده می کرد و در خانه 
نمی ماندیم و برای تفریح بیرون می رفتیم 
بعد هم که به مدرسه رفتم ، دیگر تعطیلات 
را فراموش نمی کرد . وقتی از سرکار بر 
می گشت در خانه هم سر حال و شاداب 

بود و ... .
که  کردم  می  سپری  را  راهنمایی  دوره 
حادثه ای تلخ تمام زندگی ما را به تاریکی 
کشاند. پدرم در تصادفی که هیچ نقشی 
نداشت جان خود را از دست داد. مرگ 
او برایم آن قدر تلخ بود که بعد از آن کاملا 
تغییرکردم و از یک نوجوان شاد و سر زنده 
به انسانی گوشه گیر تبدیل شدم. دیگر هیچ 
چیز و هیچ کسی نمی توانست مرا از لاکی 
که به آن فرو رفته بودم بیرون بیاورد. در 
کنار این ماجرا مادرم به هر شکل ممکن با 
مرگ پدرم کنار آمد اما من نتوانستم و حتی 
با او دچار اختلاف شدم و همین جا بود که به 
نوعی جرقه سقوطم به منجلاب اعتیاد زده 

شد . دو سال از رفتن پدرم می گذشت که 
هنوز نتوانسته بودم با این ماجرا کنار بیایم 
و چون مادرم نتوانسته بود جایش را برایم به 
خوبی پر کند ، کم کم جذب دوستانی شدم 
که زندگی دیگری را تجربه می کردند. هنوز 
پشت لبشان سبز نشده بود که در جاهای 
خلوت یا پارک سیگار می کشیدند و ادای 
بزرگ تر ها را در می آوردند و به من هم 
می گفتند بکش ، غم و غصه ات را فراموش 

می کنی و ... . 
15 ساله بودم که پای بساط مصرف مواد 
هم نشستم. آن روزها مادرم سرگرم خودش 
بود و حتی فهمیده بودم که می خواهد با 
مرد غریبه ای هم ازدواج کند. او چندان 
به رفت و آمدهای من کاری نداشت و سر 

از  را  ام  خرجی  و  گذاشت  نمی  سرم  به 
همان حقوق پدرم می داد، کاش حداقل 
می پرسید چه می کنم و با چه کسانی رفت 
و آمد دارم .هر چه بزرگ تر می شدم نوع 
مصرفم تفاوت می کرد ، از سویی در جریان 
همین مصرف کردن ها با دختران متعددی 
هم رابطه برقرار کردم ، دست به سرقت 

زدم و ... .
 فرزاد 40 ساله و معتاد به مصرف شیشه 
در حالی که مقابل مامور کلانتری قرار 
داشت ادامه داد : معتاد شدنم یک طرف 
و ابتلا به ایدز یک طرف.وقتی مادرم پی به 
شرایط من برد آن قدر درگیر خودش بود 
که به جای انتخاب راه درست سر بحث و 
جدل با من گذاشت و حتی همان پولی را 

که به من می داد قطع کرد. در این شرایط 
برای این که خرج اعتیادم را تامین کنم یا از 
وسایل خانه بر می داشتم و می فروختم و یا 
دست به سرقت می زدم. پس از چند مرتبه 
دستگیری و زندانی شدن دیگر دست به 
سرقت نزدم و به هر شکل ممکن از مادرم 
هزینه مصرف موادم را گرفتم . آخرین بار 
مصرف در حالی که خارج از حالت طبیعی 
بودم اقدام به سرقت خودرویی در شهر 
بیرجند کردم که توسط کارآگاهان پلیس 
آگاهی استان دستگیر شدم.او که از تعداد 
دفعات و سابقه زندان رفتن هایش چیزی 
به یاد ندارد با خنده ای بر لب گفت که 
بیرون برای من خبری نیست و زندان جای 
امنی است.فرازد که به جرم سرقت خودرو 
دستگیر شده است ادامه داد: خودرو را 
سرقت کردم تا با فروش محتویات داخل آن 
خودم را از خماری نجات بدهم اما دستگیر 
شدم.او که حلقه های قانون بر دستانش 
گره خورده بود درباره بیماری خود هم 
گفت که آدم معتادی که جا و مکانی نداشته 
باشد و همیشه سربار این و آن باشد از این 
نتیجه  هم  من  بیماری  شود.  نمی  بهتر 
ارتباط های نامشروع و ترزیق با سرنگ های 
مشترک بوده است.ای کاش بعد از پدرم ، 
مادرم مرا حمایت می کرد تا این زندگی 

نکبت بار را نداشتم .

سقوط به منجلاب
  آژیر 

مرگ مسافر با بی توجهی راننده اتوبوس 

درون شهری بیرجند 

رضایی - مسافر 68 ساله اتوبوس شرکت واحد به دلیل بی 
توجهی راننده جان خود را از دست داد.رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی استان گفت: راننده اتوبوس شرکت واحد یکی از 
مسافرانش را که در ایستگاه غفاری 16 قصد پیاده شدن از 
اتوبوس را داشت ، پس از سقوط و افتادن روی زمین زیر می 
گیرد.سرهنگ»عباسی » افزود: در این حادثه راننده اتوبوس به 
دلیل خلوتی وکم بودن مسافر براثر عجله و شتاب قبل از بسته 
شدن درهای اتوبوس اقدام به حرکت می کند که مسافر 68 
ساله به دلیل نداشتن تعادل به بیرون پرت می شود و راننده هم 
بدون توجه به سقوط این مسافر او را زیر می گیرد که به دلیل 

شدت جراحات در بیمارستان از دنیا می رود.

جریمه 65 میلیون ریالی برای قاچاق پوشاک 

قاچاقچی پوشاک در طبس به پرداخت  65 میلیون ریال جریمه 
محکوم شد.رئیس اداره تعزیرات حکومتی طبس گفت: ماموران 
از خودروی سواری این فرد که از طبس به بشرویه درحرکت بود 
150 ثوب پوشاک کشف و ضبط کردند.» ذوالفقاری« افزود: این 
فرد به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان 
طبس معرفی شد که افزون  بر ضبط کالای مشکوفه به پرداخت 

مبلغ 65 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

کشف سلاح جنگی و 83 کیلو مواد در کویر 

دو قبضه سلاح جنگی، دو دستگاه موتورسیکلت و 83 کیلو 
کشف  جنوبی  خراسان  کویر  در  مخدر  مواد  گرم   850 و 
شد.جانشین انتظامی استان گفت: مأموران یگان تکاوری 
دیهوک با دریافت اطلاعاتی مبنی بر ورود سه دستگاه موتور 
سیکلت حامل مواد مخدر به حوزه استحفاظی استان به کویر 
اعزام شدند.سرهنگ دادگر افزود: با برنامه ریزی عملیاتی ، 
آثار تردد موتورسیکلت ها در کویر تعقیب شد که پس از پیمودن 
مسیری 8 کیلومتری دو موتورسیکلت حامل مواد مخدر که به 
صورت ماهرانه ای در پوشش گیاهی منطقه استتار شده بود 
کشف شد و در بازرسی انجام شده، دو قبضه سلاح جنگی، 54 
کیلو و 300 گرم هروئین، 20 کیلو و 50 گرم مرفین، 9 کیلو و 

500 گرم تریاک همچمین مقادیری مهمات کشف شد.

6 کیلو هروئین در جاساز دو خودرو

 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از كشف شش كیلو و 
650 گرم شیشه در بازرسی از دو خودرو در نهبندان خبر داد.
سرهنگ»محمدی« گفت: مأموران بازرسی سهل آباد در بازرسی 
از یک پژو دو کیلو و 550 گرم شیشه کشف و دو  متهم را دستگیر 
کردند.به گفته وی مأموران فرماندهی انتظامی این شهرستان 
همچنین از یک خودروی دیگر چهار کیلو و 100 گرم هروئین 

فشرده به دست آوردند و بر دست یک قاچاقچی دستبند زدند.

سیاه، سفید، خاکستری

نابود شدم 

ایمان - تیپ و قیافه ام زبانزد فامیل بود. از سربازی كه آمدم 
پدرم زیر پر و بالم را گرفت. او آرزوهای زیادی در سر داشت و 
خودش را به هر دری می زد تا برایم كاری پیدا كند.بالاخره با 
معرفی یكی از آشنایان در شركتی مشغول به كار شدم. پشتكار 
خوبی داشتم و خیلی زود خودم را به مدیر شركت ثابت كردم. 
هر روز با عشق و انرژی سركار می رفتم، بعد از ظهرها هم خودم 
را با ورزش سرگرم می كردم؛ حتی تصمیم داشتم ادامه تحصیل 
بدهم. با پس اندازی كه جمع كرده بودم یك خودرویی هم 
خریدم. همه چیز داشت خیلی خوب و دلخواه پیش می رفت، 
كم كم پدر و مادرم به گوشم خواندند که باید ازدواج كنم و سر و 
سامان بگیرم. افسوس كه ناگهان ورق برگشت، با چند دوست 
دوران مجردی ام به مسافرتی چند روزه رفتم. در این سفر تحت 
تاثیر یك مشت حرف چرت و پرت قرار گرفتم. یكی از دوستان 
كه افكار منفی داشت درباره بی خیالِ كار و بی توجه به زندگی 
شدن چیزهایی می گفت كه فكرم را به خود مشغول كرد.از 
مسافرت برگشتیم و قرار شد این دورهمی ها ادامه داشته باشد 
و روزهای تعطیل به تفریح و گردش برویم.خانواده ام از همان 
روز اول نگران بودند و می گفتند بهتر است درگیر رفیق بازی 
نشوم . حرف شان را قبول داشتم و درست زمانی كه می خواستم 
رفت و آمد با دوستانم را محدودتر كنم، خواهر همان دوستم كه 
با افكار منفی اش روی فكر و ذهنم تاثیر گذاشته بود را دیدم 
و یك دل نه صد دل عاشقش شدم و به همین دلیل خودم را به 
دوستم نزدیك تر كردم تا خودم را در دل او جا بدهم و سر فرصت 
به خواستگاری خواهرش بروم. افسوس كه ندانسته و ناخواسته 
از سوی این رفیق نارفیق به دام موادمخدر افتادم.حدود یك 
سال گذشت تا به خواستگاری خواهرش رفتم.  پدر و مادرم در 
همان نگاه اول مخالفت خودشان را با این ازدواج اعلام كردند. 
این اولین جرقه اختلاف های جدی من با خانواده ام بود و كار 
به جایی رسید كه من، همان بچه ای كه از صلاح و مصلحت پدر 
و مادرم خارج نبودم احترام شان را زیر پا بگذارم.  با این وضعیت 
از خانواده فاصله گرفتم و بیشتر تنها بودم. سر هر بهانه ای هم 
به دیدن دوستم می رفتم و... . وقتی به خودم آمدم و دیدم چه 
بلایی سر خودم آورده ام ،كار از كارگذشته بود. بدن من  وابسته 
به موادمخدر شد و بعضی وقت ها استخوان درد می گرفتم.
خانواده ام از رنگ و روی زرد و زارم فهمیدند چه بلایی سر خودم 
آورده ام و برای درمان دست به كار شدند. یك بار با كمك پدر و 
مادرم اعتیاد را ترك كردم ولی چون نمی توانستم با خانواده 
رابطه عاطفی برقرار كنم نتوانستم خودم را از این منجلاب 
نجات بدهم و كار به جایی رسید كه دیگر خودم هم به این نتیجه 
رسیده بودم لكه ننگ خانواده هستم.در این شرایط تندخو و كم 
حوصله شده بودم و هر روز با همكاران دعوا داشتم و از این رو 
كارم را هم از دست دادم. حدود سه سال گذشت و یك روز از خانه 
بیرون زدم و دیگر برنگشتم. با یكی از دوستان كه به درد خودم 
گرفتار بود به این جا  آمدم و كاری هم پیدا كردم. ولی هر روز كه 
می گذشت حالم بدتر می شد و برای جوركردن پول خرید مواد 
گاهی دزدی هم می كردم، از دستبرد به وسایل داخل خودروها 
گرفته تا سرقت موتورسیكلت.این حال و روز امروزم است، من 
نباختم، نابود شدم و خودم این بلا را سر خودم آوردم. شك ندارم 

آتش آه پدرم و غرور و ندانم كاری هایم دامنم را گرفت.


